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  آرزوهاي كوچولوها

وي رش تصميم داشتند با شـركت در پيـادهاعموعلي و خانواده
بابا و مامان مايل بودنـد اربعين، به زيارت كربلا و نجف بروند. 

كوچولو ر اين مراسم شركت كنند اما داداشي ما هم دخانواده
و دكتر توصيه كرده بود  ر بودندو آبجي كوچولوي ما كمي بيما

 در سـفر، گرمـازده بهتر است در خانه بمانند زيرا ممكن است

ي سفر خانوادگي ما شوند و حالشان بدتر شود. بنابراين، برنامه
بزرگم خيلي دوست داشـتند بـه عملي نبود اما برادر و خواهر 

  روي اربعين بروند.پياده

هاي ي ما آمد، اشكنهعموعلي وقتي براي خداحافظي به خا    
واشكي خواهر و برادرم را ديد. بابا و مامـان را بـا خـودش يَ
ها انجـام هايي بين آنرون برد. ما متوجه نشديم چه صحبتبي
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شد ولي وقتي برگشتند، بابا خواهر و برادرم را صدا زد تا با آن 
شـما «عمو هم نشسته بودند. بابا گفت:  دو صحبت كند. مامان و

خواست خودم شما را به خانواده هستيد. دلم ميم شچ تا نوردو
يد كه بـه دانه ياد ماندني ببرم اما خودتان مياين سفر زيبا و ب

گويد اگر شما مايـل مي توانيم. عموخاطر دوتا كوچولوها نمي
رط كه در طـول برد فقط به اين شرا با خودش مي هستيد، شما

كـاري هيچ ظر اوحرف من است و بدون ن ؛سفر، هرچه او بگويد
  »نبايد بكنيد!

مثل «و بعد دست عمو را بوسيد و گفت:  برادرم دست بابا و مامان    
 دهم، من و خواهر، عمو و زن عمو را مثـليك مرد به شما قول مي

 ي مـاها و شما نگراني در بارهآن كنيم كهو كاري نمي بدانيم شما

  يد كرد.حرف داداش را تأي خواهرم »دو نفر داشته باشيد.
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ها كـه د. بچـهي ما سوت و كور شوقتي آن دو رفتند، خانه    
رفتند. گاهي ، ديگر از سر و كول كسي بالا نميكمي بيمار بودند

. در ايـن ميـان، كردندمي دور از چشم بقيه، يواشكي گريه هم

ه بود زيرا بايـد بـه مامـان كمـك تر شدمسئوليت من سنگين
  كردم.و هم رسيدگي ميبه دو بيمار كوچولكردم و مي

 ي كـربلا را نشـانان پيادهروز اربعين، وقتي تلويزيون زائر    

من آبجي خودم «داد، خواهركوچولو زد زير گريه و گفت: مي
فـوري  »مرا نبرد؟ من كه كار بدي نكـردم! خواهم، چرامي را

تو رفتي «و گفتم:  رفتم و بغلش كردم، موهايش را نوازش كردم
  »كربلا!

 »كيِ رفـتم؟«اي گرد شده مرا نگاه كرد و گفت: هو با چشما    

  كوچولو، ي تو، داداشعنوان نمايندهآبجي و داداش به«گفتم: 
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) هسـتند. حـالا Σحسـين(ش اماممن و بابا و مامان، الآن پـي

ي، به او بگو. خواها بالا ببر و هر چيزي از امام ميهايت ردست
دهد چـون رايت انجام ميب شنود و حتماًمطمئن باش امام مي

و سال تو دارد. اسم سن وچولوي هم) يك دختر كΣحسين(امام
يعني حضرت رقيه از باباي حضرت رقيه! «او گفت:  »او چيست؟
 بله«مامان گفت:  »ي مرا انجام دهد؟خواهد خواستهخوبش مي

، امام ...عبدايااباعليكالسلام گوييم:دخترم، حالا همه با هم مي
  »كن!را برآورده  هاي بچهي دختر من و همهاستهعزيز، خو

داشـي مـرا امام عزيزم، آبجـي و دا«كوچولو گفت: خواهر    
كوچولو هم كه بـا دقـت بـه داداش »زودتر به خانه برگردان.

  پيش  وبم، مرا زودـام خـام«داد گفت: هاي ما گوش ميحرف



 6

ه آمين هم »عالمه دعا كنم.يك  زيارت كنم و تو را خودت ببر تا
  گفتيم!

  »قاصدك«

  كدام سوره هستم؟

  اي هستم ز قرآن مجيدسوره

  اي دارم كه بايد بشنويدقصهّ

  يك گروه از مردمِ دور از ادب

  دور از فرهنگ و اخلاقِ عرب

  شان خالي ز گوهرهاي نورقلب

  با صداهاي بلند و پرغرور

  پشت در گفتند: اي احمد بيا

  پشت در هستيم، بشنو حرف ما
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  ريم، آن را گوش كنپرسشي دا

  جا گوش كنجا يا هماناز همين

  ) زشت بود]ها با پيمبر(ن آنلح

  ادب بودند هنگام ورودبي

  اي آمد فرود از آسمانآيه

  ها: شما، اي مردمان!گفت با آن

  وقت گفتن، وقت پرسش از رسول

  يا اگر داريد خواهش از رسول

  خواهيد از اوپس بپرسيد آنچه مي

  گوودر گفت تربا صدايي نرم

  تان آرام اگر شد با رسوللحن

  تان گردد قبولخوبكارهاي 
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  هايم چون زلالِ آبِ صافحرف

  توي قرآن در ميان فتح و ق

  موهايي كه گفتم موبهاين نشان

  من كدامين سوره هستم، حالا بگو!
  »مرتضي دانشمند«

  تاباقاقيا بي

  چه صبح زيباييست

  چقدر رؤياييست

  به شاخ و برگ بيد

  وازشِ خورشيدن

  به روي بندِ رخت

  ها خوشبختپرنده
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  كنار حوضِ آب

  تاباقاقيا بي

  بلند و رؤيايي

  هاييپر از شكوفه

  هاي آنبه شاخه

  صداي گنجشكان

  صداي جيك و جيك

  ترانه و تبريك

  نسيم و حوض و بند

  همه پر از لبخند

  از اين همه خنده

  حياط ما زنده
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  و من سبُك، سرشار

  كبوترم انگار!

  ر و بالماز پَپر 

  چقدر خوشحالم
  »سيدسعيد هاشمي«

  )Σحسين(سخنان امام

هر كس خدا را با صداقت عبادت و پرستش كند، خداونـد او * 
  رساند.به بهترين آرزوهايش مي را

  كند.از تو انتقاد مي كسي كه تو را دوست دارد،* 

  از ارزش شما بكاهد. چيزي را بر زبان نياوريد كه* 

بـا  همنشيني و دوستي بختي،نيكنامي و خوش هاياز نشانه* 
  افراد خردمند است.
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  شتردزد

هاي خود را در مدرسه دزديد و پسري لوح يكي از همشاگردي
. پسرك را تشويق كرد او ،جاي تنبيهبرد. مادر پسرك به به خانه

بيشتر از بـار اول، او را  بار ديگر يك بالاپوش را دزديد و مادر
هـاي تي بزرگ شـد، دسـت بـه خلافپسرك وق تحسين كرد.

هنگـام ارتكـاب جـرم دسـتگير  تري زد اما يـك روزبزرگ
 را بستند و او را براي اجراي حكـم اعـدام هاي پسردستشد.

  .كردرفت و ناله و زاري ميبردند. مادر همراه فرزند خود مي

خواهـد مردي شده بود، به مادر گفت كـه ميپسر كه اكنون     
گويد. وقتي مادر گـوش خـود را نزديـك در گوش او ب چيزي

ي گوش مادر را در دهان برد و محكـم برد، پسر نرمهدهان او 
دليل رفتار ناشايستش، سرزنش كـرد و به گاز گرفت. مادر او را



 12

كافي نيسـت كـه  يآيا اين همه جرمي كه مرتكب شد« :گفت
داد: پسـر پاسـخ »؟ يكنرا اين چنين زخمي مي تاكنون مادر

را دزدي زدم و لوح بار، دست بهز كه براي نخستيناگر آن رو«
نـون بـراي اعـدام، سرزنشم كرده بودي، اك ؛به خانه آوردم

  »بستند.هاي مرا نميدست

  كشاند.ان را بيش از پيش به سوي گناه ميبخشش، گناهكار    
  »ترجمه، حسين ابراهيمي (الوند)«

  هاي چشميثلمَ

به طعنـه و شـوخي، در  اين مثلچشم بازار را درآورده است! 
ارزش و نامرغوب يي بسيار بيشود كه كالاي كسي گفته ميباره

  را به بهاي گران خريده باشد.

  شود! شان خبردار نميكند كه ابرويشان هزار كار ميچشم
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رود كه كارهاي خـود را مي كاري اشخاصي بهاين مثل در باره
گذارنـد و ميترين بستگان خود هم در ميـان نبا نزديك حتي

  پنهاني است! كنند،هرچه مي

آلود ي تاريكي يا مهاين مثل در باره    بيند!ميچشم، چشم را ن
در آن، حتـي رود كـه مـي كاربودن بيش از حد محلـي بـه

ي دو چشم هـم قابـل تشـخيص فاصله هاي نزديك مثلاًمسافت
را  نباشد. وقتي دو دوست يا دو برادر نتوانند وجـود يكـديگر

  شود.ل كنند، از اين مثل استفاده ميحمت

يان خوش اين به اين معنا است كه به پا    خوردچشمم آب نمي
كـار را توانـد ايننمي ؛به او اميدوار نيسـتم ؛كار، اميد ندارم

  ها اميدي ندارم.ياري و كمك آن به ؛انجام دهد
  »مصطفي رحماندوست«
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  آش شُله قلمكار

 هر وقت چيـزي نظـم و ؛شودر وقت كاري با شِلختگي انجام ه

 هم ريختهر وقت جايي بهه؛ ترتيب درست و حسابي نداشته باشد

در كنار هم قـرار  ربطهر وقت چيزهاي بي ؛و درهم برهم باشد
قلمكار، آش شله قلمكار است!گوييم: آش شلهمي؛ گرفته باشند

  ريزند.همه جور حبوبات مي آشي است كه در آن

 ي حكومتاين ماجرا در دوره    اهشالدينآش پر دردسر ناصر

در آن زمان، بيماري وبا به جان  شاه قاجار روي داد.الدينناصر
مردم تهران افتاده بود و شاه هم به اين بيماري دچار شد. براي 
شاه، آشي تهيه كردند كه انواع و اقسام مواد خوراكي را در آن 

حالش  فاقاًو چلهّ، از آن آش خورد و ات ريخته بودند. شاهِ چاق
ي خوشي در ذهن او شد. براي همين، از اين آش خاطره خوب
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شاه تصميم گرفت كاري كنـد الدينماند. پس از آن، ناصرباقي
اين، دستور استان آن آش را فراموش نكند. بنابركس دكه هيچ

  آن آش را بپزند. داد هر سال

ي اطرافيـان خـود يعنـي وزيـران، بهار هر سال، شاه همه    
ن، غلامان و فرمانـدهان را جمـع زادگان، اشراف، همسراشاه
حصـار در شـرق تهـران هسُرخ يها را به منطقهرد و آنكمي
هان شد و همرامي در آن منطقه، چادرهاي زيادي برپا برد.مي

بـراي آش  نشستند و مواد لازمشاه، گروه گروه در چادرها مي
  كردند.را آماده مي

 شـد. چنـدين رأسگذاشـته مي ديگ بزرگ بار 12آش در     

شدند. هر چيز ديگـري را گوسفند بيچاره هم در آش پخته مي
ريختنـد مثـل مي هم كه بتوانيد فكرش را بكنيد، داخـل آش
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نخود، سبزي، لوبيا، ماش، عدس، برنج، فلفل، سـيب، گشـنيز، 
  را.آبليمو و آلو بخا ندر، لپه، بادمجان، روغن، مرغ، قند،غچ

ي آش، كردنـد در تهيـهمي هر يك از همراهان شاه، سعي    
دست بياورنـد. بعـد از به همكاري بيشتري بكنند تا دل شاه را

كس كـاري شد.از آن موقع، هـرآش، جشني برپا مي خوردن
ي كـار او نظم مشخصي نداشته باشد، به نتيجـهانجام دهد كه 

  گويند.مي »قلمكارآش شله«
  »لعابدينااكبر زينعلي«

  دماي جوش آب

اطق ي جـوش آب، در منـجوشد؟ نقطهآب در چه دمايي مي
در نقـاط  ي جـوش آبمختلف زمين متفـاوت اسـت. نقطـه

در  ي جوش آن در سطح دريا اسـت.كوهستاني، كمتر از نقطه
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ي درجـه 90از سطح دريا، آب در دمـاي متري  2700ارتفاع 
  آيد.گراد به جوش ميسانتي

وش آب، دمايي است كه در آن، فشار بخار آب با ي جنقطه     
جا كه فشار هوا همواره آن شود. ازشار هواي خارج برابر ميف

هر روز بـا روز ديگـر  ي جوش آب،تغيير است، نقطه در حال
آب  ؛هواي خارج، در حد استاندارد باشدتفاوت دارد. اگر فشار 

  جوشد.گراد ميي سانتيدرجه 100در دماي 

 توان زمان پخت غذا را بـهي جوش آب ميالا بردن نقطهبا ب    

گيرد. در هاي زودپز صورت ميديگ كار دراقل رساند. اينحد
ي درجـه 120غـذا در دمـاي  ،اين ظروف، با تنظـيم فشـار

  شود.گراد پخته ميسانتي
  »زروپريسا همايون«
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  عشاير سيستان

هاي يفـهدليل همسـايگي بـا طابه استان سيستان و بلوچستان،
ده است. ساكن پاكستان، همواره محلي براي مهاجرت عشاير بو

دارنـد يعنـي بـراي  »برون استاني«عشاير شمال استان، كوچِ 
كوچ، كوچِ بلند  روند. اينهاي مجاور ميبه استان هاچراي دام

 بـا كـوچِ كننـد وي است يعني مسافت زيادي را طي ميو افق

ي ارتفاعات به بالا و پـايين نهدام در عمودي كه مسافت كمي را
 300تـا  150روند، تفاوت دارند. مسافت كوچ عشاير بـين مي

  كيلومتر است.

جنوبي شـامل هـاي ييلاقـي خراسـاننشينان به مرتعكوچ    
رونـد. كـوچِ بيرجنـد مي ربيشـه وهاي نِهبندان، سَشهرستان

  ن وچستاـتر، در بلـكيلوم 50تا  10استاني، با مسافتي بين درون
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  رواج دارد.

    يك كارگاه توليـدي اسـت؟ دانيد هر چادر عشايري،آيا مي

مـداري، تهيـه در كارهاي دا زنان عشاير استان، مانند مردان،
دستي فعاليت دارند. عشاير اين استان بيش شير، لبنيات و صنايع

توجهي از توليد صنايع  درصد توليدات دامي و بخش قابل 25از 
  دارند.در اختيار  دستي را

    هاي مهــم عشــاير اســتان سيســتان و بلوچســتانطايفــه

الـديني، لوچ، ميرمراد زهي، هاشم زهـي، زينزهي، بگمشاد
  و شهلي. بزرگزاد، كرد، ناروئي، براهوئي، شهنوازي، گرگيج

  »نياكورش اميريمهدي چوبينه،دكتر«

  زباله، دشمن طبيعت

   زرگ زير خاكهاي بيا در چاله اي ما سوزانده وـهبيشتر زباله
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ها زباله آگين را از اينتواند مواد زهرشوند. باران ميدفن مي
هاي دفـن را آلوده كند. همچنين از ايستگاهد و منابع آب بشويَ

  شود.در فضا آزاد مي زباله، گازهاي ناخوشايند

بـا كـاهش     ؟توانيم بكنـيممي زيستما چه كمكي به محيط
زيافت مواد. ما بايد دورريزهـا مصرف، دوباره به كار بردن و با
كار يي كه امكان دارد، دوباره بهرا كاهش دهيم، كالاها را تا جا

ا بازيافت ها رها نياز نداريم، آنو هنگامي كه ديگر به آن ببريم
درصـد  70ها بسـپاريم. حـدود ي زبالهكنيم نه اينكه به توده

  ما قابليت بازيافت دارند. هايزباله

تواند انرژي كافي براي مي ومي،ييك قوطي آلومينبازيافتِ      
ساعت را حفـظ كنـد.  3روشن نگاه داشتن تلويزيون به مدت 

  دامي مناسب ودسازي، اقـروزنامه در ظرف ك هايگذاشتن تكه
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سر انجام  گيرند.ها رطوبت را به خود مياست زيرا اين روزنامه
  كنند.ند و خرد ميوَج َها را ميجانوران ريز، آن

شود؟ كـود دادن، زمان يك كِرم، دوست ما محسوب مي چه    
هاسـت. ه براي كاهش پسماند و كمك بـه باغيك روش عاقلان

ها و هان خشـك، پوسـت ميـوه، دورريـز سـبزيها، گيابرگ
يژه بريزيـد و بيـرون بگذاريـد. را در يك ظرف و هاروزنامه

يل بـراي بـاغ تبـد ها را به خاك مناسبها آنها و حشرهكرم
  كنند.مي

  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  ايهاي شنِي و ماسهبيابان

 شوند. هنگامي كه بـادماسه مي ها بر اثر وزش باد، پر ازبيابان

  شكند. با ها را در هم ميآن خورد،ا ميـهوزد و به صخرهمي
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  شوند. ها خُرد و به قلُوه سنگ تبديل ميزمان، سنگ گذشت

ريزه، شن سنگ صورتشوند و بهكم خرد ميمها نيز كسنگقلوه
  آيند.و ماسه درمي

باني، ابـري از شـن و ماسـه برپـا گاهي بادهاي عجيب بيا    
خيزند، در اثر وزش بادهاي بياباني برمي هايي كهشن كنند.مي
  توانند رنگ اتومبيل را از بين ببرند.قوي هستند كه مي قدرآن

هاي شـنيِ تپـه    ايو ماسـههاي شني ارتفاع بلندترين تپه
هايي يبرجسـتگ با هاي گوناگون دارند وشكل و اندازه بيابان،

شوند. ارتفـاع هايي با شيب تند ديده ميشبيه كوهان شتر تا تپه
از دو برابر ارتفاع متر، يعني بيش  300ها حدود ترين تپهبزرگ

  م مصر است.بلندترين هِرَ
  »طالقانيامير صالحي«
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  اكسنگِ خطرن

ها بسـيار هاي زيادي دارد ولي بعضي از سـنگسنگ، استفاده
  خطرناك هستند مثل سنگ كليه.

شت قرمز و آب تصفيه نشـده باعـث خوردن نمك زياد، گو     
كليه نگيريم، سنگ شود. براي اينكهكليه ميسنگ وجود آمدنبه

هندوانـه. آب  مثـل ؛ها را بيشتر مصرف كنـيمميوه بايد بعضي
خيلي ريز  بسيار مفيد است. سنگ كليه معمولاًراي كليه هندوانه ب
اخته هم براي از بـين درد زيادي دارد. خوردن زغالاست اما 

هترين گياه بـراي از بـين بـردن بردن سنگ كليه مفيد است. ب
گياه، دشمن سنگ كليه است.  شتر و عرق اينكليه، گياه خارسنگ
هاي گازدار را كنار شابهتوانيد آب تصفيه شده بنوشيد. نوتا مي

  جلوگيري ساز هستند. برايها به شدت سنگاين نوشابه؛بگذاريد
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  يجاد سنگ كليه، هميشه ورزش كنيد.از ا
  »عصمت شهبازي«

  خورشيد و پوست انسان

نام اي بـهدر پوست، مادهكند؟ خورشيد با پوست شما چه مي
كند و به آن رنـگ مي ملانين وجود دارد كه از پوست محافظت

در صورتي كه ملانين در پوست شما زياد باشد، پوست  دهد.مي
ه ملانـين در صورتي ك اي) دارد وتري (سياه يا قهوهر تيرهظاه

رسـد. وقتـي مي نظرتان روشن بهپوست شما كم باشد، پوست
سازد و با توليد آن، تابد، ملانين ميمي اشعه خورشيد به پوست

هاي مضر به بدن جلـوگيري ورود اشعه هاي رنگي) از(رنگدانه
شـود. هرچـه ت ميبرنزه شدن پوس كنند كه اين امر باعثمي

  شود.تر ميپوست برنزه بيشتر ملانين توليد شود،
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توانند سـبب ها مياند كه اين رنگدانهدانشمندان كشف كرده    
سرطان پوست هم شوند هرچند كه نور خورشيد مفيـد اسـت. 

توليـد  Dتابد، پوست ويتـامين نور خورشيد به پوست مي وقتي
  كند. سلامت پوست كمك مي تحكام وكند. اين ويتامين به اسمي

  »سادات صالحيو مرضيه ساداتطيبه«

  ي طلاييكلمه

هاشم ، يكي از القاب قمربني»ابوفاضل«ي طلايي مرداد،پاسخ كلمه
  ها بود:ها اينو پاسخ پرسش ) بودΣحضرت ابوالفضل(

  آباد، ضرب، ليز.ورزش، فلفل، اسلام سينا، برگ،ابوعلي

 القاب دومين امام مهربان ما و ي طلايي اين ماه، يكي ازكلمه    

بـه  پيدا كردن اين لقب، با دقت داراي چهار حرف است. براي
  ها پاسخ دهيد:اين پرسش
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  نام ديگر زاغ. .1

  مخالف درشت است. .2

  نام ديگر پهلوان. .3

  ت.كهِ خوراك گربه اس حيواني .4

  چيستان

  منيبرگ سبزِ چَ* 

  شكنيق ورق ميرَوَ

  گويدزبان سخن ميه بيآن چيست ك* 

  گويدها مياز قول من و تو قصهّ

  نكه در او نيست نه دندان و نه لببا آ

  گويدپرده ز كار اين و آن ميبي

  نك است، نه نيم مَنه چارَ* 
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  نكشد تا سي مَبار مي

  ار استآن چيست كه بي تن است و پايش چه* 

  جايش به همه مجلس و هر دربار است

  ها جا داردنوع دگرش به خانه

  چون سرد شود، هميشه اندر كار است

  شوداگر سرازير بگيريم پُر مي* 

  شودبالا بگيريم خالي مياگر سر

  هاي مردادپاسخ چيستان

  وزن.پشت،گوجه فرنگي، گَ، هواپيما، لاكهندوانه

  لبخند

 گي يادش ـارنـگي بخره، اسم نـارنـيك روز حميد رفت ن  
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  »ا، دو كيلو پرتقال كم باد بدهيد.آق«گفت:  ؛مدآنمي

  :سـعيد بـا گريـه  »سعيد، بگو ببينم آفريقا كجاست؟«معلم
  »پرسيد؟شه، از من ميهرچي گم مي آقا اجازه، چرا«گفت:

  هـا داد كه كوهداشت در مورد روز قيامت توضيح ميمعلمي
 كنند و درياها خروشـانمي ورانها فَشانشوند و آتشفمي خرد

آقـا «بلند كرد و پرسيد:  آموزان دستشوند. يكي از دانشمي
 »شود؟ها هم تعطيل مياجازه! مدرسه




